
Unread linesسطرهای ناخوانده 27

 منابع

 1980, September 26; The Independent-Record

 1980, September 29; The Morning News

 1980, October 10; The Los Angeles Times

 جنگ صدام، وودز، کوین، ترجمه‌ی داود علمایی کوپایی، مرز و بوم، چاپ اول، 1390.

 درس‌هایی از جنگ مدرن، آنتونی کردزمن، حسین یکتا، مرز و بوم، چاپ اول، 1390.

 صدام، از ظهور تا سقوطش، کان کاگلین، ترجمه‌ی بیژن اشتری، ثالث، چاپ اول، 
.1400

 اطلس حماسه‌ی ‌خرمشهر، محسن رشید، مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس، 
چاپ اول، 1397.

 قلب مقاومت، جعفر شیرعلی‌نیا، سعید زاهدی، فاتحان، چاپ اول، 1388.

 خرمشهر در جنگ طولانی، مهدی انصاری،محمد درودیان، هادی نخعی، مرکز 
مطالعات و تحقیقات جنگ، 1390.

 تحلیل عملیات بیت‌المقدس، نصرت‌الله معین‌وزیری، دانشکده‌ی فرماندهی و ستاد 
ارتش جمهوری اسلامی، چاپ اول، 1382.

گرفتــن کامــل خرمشــهر بیــش از یک ماه طول کشــید 
اما بازار ادعاهای عراق،‌ پیش از اشــغال شهر داغ بود؛ 
ادعاهایی که ناظران غربی نیز، به نادرســت بودنشــان 
اذعان داشتند. روزنامه‌ی The Morning News در 
7 مهر 59، نوشــت که امکان صحت‌ســنجی ادعاهای 
عراق تا این‌ جای کار ممکن نبوده است چراکه افسران 
ارشد ارتش عراق با درخواست‌های ناظران برای بازدید 
از خطوط مقدم در اهواز مخالفت کرده‌اند. همچنین 
در تشــریح وضعیــت خرمشــهر آورده بود کــه علیرغم 
ادعاهای عراق و »پیشروی‌های برخی نیروهای عراقی 
بــا  و  دارد  ادامــه  همچنــان  مقاومــت  خرمشــهر،  در 
وجــود آتــش مــداوم توپخانه‌ی عراق و حمــات تانکی 
بــه دو شــهر ]آبــادان و خرمشــهر[، هیــچ کدام ســقوط 

نکرده‌اند.«

بــود؛  بخشــیده  جنــگ  بــه 
هــم  خرمشــهری  »زنــان 

مقــاوم بودنــد و ســخت‌کوش. عــده‌ای 
كنــار مســجد جامــع غذا می‌پختنــد، عــده‌ای نگهبانی 
می‌دادند و عده‌ای کارهای بیمارســتان‌ها و قبرستان‌ها 
را می‌کردنــد. آن‌هــا كه كوچه‌پس‌كوچه‌هــا را بلد بودند 
یــا  بــه‌ رزمنده‌هــا می‌رســاندند  آب و غــذا و مهمــات 
غیربومی‌هــا را به نقطه‌هــای درگیری می‌بردند. بعضی‌ 
مردهــا  كنــار  حاجی‌شــاه  شــهناز  می‌جنگیدنــد.  هــم 
می‌جنگید و با زن‌ها غذا درست می‌کرد. زهره حسینی 

هفته‌ی اول جنگ پدرش را كفن ‌كرد، هفته‌ی دوم بدن 
قطعه‌قطعه‌شــده‌ی‌ برادرش علی را. خانم بدیعی پانزده 
ســالش بــود و چهــل روز از عروســیش گذشــته بــود که 
خودش جنازه‌ی شــوهرش را كفــن كرد. مادری جنازه‌‌‌ی 
فرزندش را عطر و گلاب زد و كفن كرد. یك قطره اشــك 
هم نریخت. می‌گفت می‌خواهم اولین مادری باشم كه 

بی اشك و ناله پشت تابوت بچه‌اش راه می‌رود.«

پیروزی نمادین   

هرچند در چهارم آبان ارتش عراق بر خرمشهر مسلط شد 
اما این نبرد سخت یک پیروزی نمادین برای ایرانی‌ها به 
حســاب می‌آمد. به تعبیر پیر رازو: »با بررســی هزینه‌ی 
عراقــی  ارتــش  فرماندهــی  ســتاد  خرمشــهر،  تســخیرِ 
می‌فهمــد ادامه‌ی تهاجم به‌ســمت آبــادان توهمی بیش 
نیســت، خصوصــاً به این دلیــل ‌که دیگر ســربازان کافی 
بــرای ادامــه‌ی تهاجــم ندارنــد و پادگان‌هــای ایرانــی از 
طریق بندر کوچک اروندکنار )که در دهانه‌ی اروندرود 
واقع اســت( تأمین می‌شــوند. بنابراین ژنرال‌های عراقی 
تصمیــم می‌گیرنــد که تنها حلقــه‌ی محاصــره‌ی اطراف 
آبــادان را بســته‌تر نمایند.« و به تعبیــر آنتونی کردزمن: 
»نبرد خرمشهر نشان داد كه حكومت ]امام[خمینی نه 
تنها قادر به پشت سر گذاشتن شكست‌های خود است‌، 
بلكــه می‌توانــد مقاومتــی جــدی را در مقابــل نیروهــای 

عراقی در پیش گیرد.«

 رزمندگان مردمی و سپاهی 
در دوره‌ی مقاومت خرمشهر. 

محمد جهان‌آرا و فرماندهان 
سپاه در کنار نیروهای مردمی 

دیده می‌شوند.

34 روز
مقاومت برای حفظ خرمشهر 

ناظران خارجی را شگفت‌زده کرده 
بود و برخی این مقاومت را با جنگ 

استالین‌گراد مقایسه می‌کردند.


